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ــال  ــالیان س ــده‌اش از س ــه ای ــود ک ــی ب ــی از آن پروژه‌های ــن یک ای
ــدی  ــدارکات و زمان‌بن ــن ت ــا تأمی ــود و تنه ــه ب ــکل گرفت ــش ش پی

ــود. ــی ش ــا اجرای ــت ت ــم داش ــب را ک مناس
اولیــن بــار تابســتان ســال گذشــته بــود کــه مــن بــا مؤسســه 
گرفتــم  تمــاس  بریتانیــا  پناهنــدگان«  بــه  »کمــک  خیریــه 
تــا ایــده‌ام را پیشــنهاد کنــم. مــا کلــی ایمیــل فرســتادیم و در 
ــید.  ــول کش ــاه ط ــرا 9 م ــن ماج ــم و ای ــاس گرفتی ــکایپ تم اس
بــه  پرواز‌مــان  بــرای  شــرایط  ســرانجام   ،2019 ســال  مــارس 
ــی  ــم. یک ــرود آمدی ــب ف ــی ش ــاعات پایان ــد. س ــم ش ــن فراه آت
ــم،  ــارچیا« بمانی ــام »اکس ــه ن ــی ب ــرد در مکان ــه ک ــا توصی ــه م ب
متفــاوت  ظاهــر  خاطــر  بــه  کــه  آتــن  مرکــز  در  منطقــه  یــک 
ــف  ــای مختل ــواری و طرح‌ه ــی‌های دی ــا نقاش ــش ب خیابان‌های
و  تخصصــی  کتاب‌فروشــی‌هایی  آنجــا  در  اســت.  معــروف 
فروشــگاه‌های پلاســتیک فروشــی نــادری را هــم می‌بینیــد.
بعــد از گرفتــن خــودروی ونــی کــه کرایــه کــرده بودیــم، بــه 
ــارک  ــای پ ــر از خودروه ــش پ ــای باریک ــم. خیابان‌ه ــهر رفتی ش
ــه‌ای  ــا فاصل ــه ب ــدیم ک ــور ش ــل مجب ــن دلی ــه همی ــود و ب ــده ب ش
پــارک  را  ماشــین  بودیــم،  کــرده  رزرو  کــه  آپارتمانــی  از  زیــاد 
کنیــم و پیــاده برویــم. در آتــن نقشــه‌های گــوگل و آدرس‌هــا 
پیــدا  خاطــر  همیــن  بــه  نمی‌کنــد.  کار  بریتانیــا  ماننــد  هــم 
کــردن محــل دقیــق آپارتمــان بســیار ســخت بــود. دو بــار از 
ــه  ــد از آنک ــا بع ــار آنه ــر دو ب ــیدیم و ه ــی آدرس پرس ــراد محل اف
ــارچیا«  ــه »اکس ــی محل ــدان اصل ــازم می ــا ع ــدند م ــه ش متوج
ــولًا  ــیم. معم ــب باش ــه مراق ــد ک ــدار دادن ــا هش ــه م ــتیم، ب هس
ســفرهای  نمی‌گیریــم.  جــدی  را  هشــدارهایی  چنیــن  مــا 
کــه  رفته‌ایــم  مختلفــی  مکان‌هــای  بــه  و  کرده‌ایــم  زیــادی 
خطــرات  یکســری  دربــاره  مــا  بــه  بارهــا  و  بارهــا   آنجــا  در 
ــتند  ــاً نمی‌دانس ــردم واقع ــا م ــد ام ــدار می‌دادن ــی هش احتمال
کــه چــرا خطــر مــا را تهدیــد می‌کنــد و گاهــی اوقــات هــم در 

می‌کردنــد. اغــراق  هشدارهای‌شــان 
حتــی در آن ســاعت شــب، میــدان اکســارچیا پــر از جوان‌هایــی 
پرســه  خیابان‌هــا  در  هــودی،  و  بلنــد  کت‌هــای  بــا  کــه  بــود 
ــت  ــک پی ــود و ی ــم ب ــزرگ ه ــگ ب ــا س ــد ت ــا چن ــد. آنج می‌زدن
حلبــی در مرکــز کــه در آن آتــش روشــن کــرده بودنــد. از میــدان 
کــه رد شــدیم، هفــت هشــت بــار بــا افــرادی بــا چهره‌هــای 
مــواد  مــا  بــه  می‌‌خواســتند  کــه  شــدیم  مواجــه  پوشــیده 
ــل روی در ورودی  ــد قف ــولادی و چن ــند. ورودی ف ــدر بفروش مخ
امــا  کــرد.  آســوده  را  خاطرمــان  حــدودی  تــا  امــا  آپارتمــان 
زمانــی کــه وارد شــدیم ناخــودآگاه احســاس ناخوشــایندی 
بــه  مشــرف  تــراس  دو  و  بــود  ســرد  آپارتمان‌‌مــان  داشــتیم. 
ــازه  ــا ت ــود. م ــی ب ــردم عال ــای م ــرای تماش ــه ب ــت ک ــدان داش می
ــل  ــن دلی ــه همی ــودم و ب ــته ب ــک برگش ــل از مکزی ــد روز قب چن
آب بــه آب شــده بودیــم و ســاعت بدن‌مــان بــه هــم ریختــه 
بــود. بــرای همیــن بلافاصلــه پــس از رســیدن بــه آپارتمــان 

اضطــراب  احســاس  جــور  یــک  اینکــه  بــا  بــرد.  خواب‌مــان 
ــدت  ــتیم، از ش ــان داش ــرون از آپارتمان‌م ــط بی ــه محی ــبت ب نس
ــن  ــم و از ام ــام دهی ــری انج ــچ کار دیگ ــتیم هی ــتگی نتوانس خس

ــم. ــواب رفتی ــه خ ــط ب ــویم و فق ــن ش ــط مطمئ ــودن محی ب
صبــح روز بعــد خیلــی دیرتــر از همیشــه از خــواب بیــدار شــدیم 
ــرف  ــرای ص ــا ب ــم ت ــه راه افتادی ــه ب ــا عجل ــل ب ــن دلی ــه همی و ب
صبحانــه خودمــان را بــه فریــا از مؤسســه‌  کمــک بــه پناهندگان 
برســانیم تــا دربــاره کارگاه‌هایــی کــه قــرار بــود در چنــد ســاعت 
طــرزی  بــه  خانــم  ایــن  کنیــم.  صحبــت  کنیــم،  ارائــه  بعــد 
باورنکردنــی مهربــان بــود و تــا حــدودی مــا را بــا وضعیــت 
ســازمان  آن  در  خــودش  کــه  فوق‌العــاده‌ای  کارهــای  و  آتــن 
هــزار   65 بــه  نزدیــک  یونــان  در  کــرد.  آشــنا  مــی‌داد  انجــام 
پناهنــده از ده‌هــا کشــور مختلــف وجــود دارنــد. بســیاری از ایــن 
ــد،  ــی می‌کنن ــف زندگ ــل توصی ــختی‌های غیرقاب ــا س ــردم ب م
خیابان‌هــا  حتــی در  شــلوغ و گوشــه و کنــار و  در کمپ‌هایــی 
ــراق،  ــتان، ع ــل افغانس ــا اه ــیاری از آنه ــد. بس ــی می‌کردن زندگ

ــش  ــتند و بی ــا هس ــرق آفریق ــورهای ش ــطین و کش ــوریه، فلس س
از نیمــی از آنهــا هــم زن و کــودک هســتند. فرآینــد گرفتــن حــق 
ــه  ــت و ب ــد اس ــتناکی کن ــرز وحش ــه ط ــم ب ــی ه ــی سیاس پناهندگ
ــال  ــد س ــا چن ــاً ت ــی بعض ــی طولان ــرای مدت ــد ب ــل بای ــن دلی همی

بماننــد. کمپ‌هــا  در 
در  مــا  کــه  منطقــه‌ای  دربــاره  فریــا  صبحانــه  صــرف  هنــگام 
بــار  چنــد  کــه  گفــت  و  کــرد  صحبــت  داشــتیم  اســکان  آن 
اغتشاشــاتی کــه در آنجــا صــورت گرفتــه بــود بــا پرتــاب گاز 
ــه  ــا ب ــان، م ــن کارگاه‌م ــت. در اولی ــده اس ــرکوب ش ــک‌‌آور س اش
یــک گــروه از بانــوان پــروژه خانــه نارنجــی کــه در اکســارچیا 
آنهــا را در یــک  اســت، پارکــور را معرفــی کردیــم. مــا  واقــع 
پــارک محلــی ملاقــات کردیــم و بعــد از گــرم کــردن خودمــان، 
حــرکات  برخــی  آمــدن،  فــرود  تکنیک‌هــای  از  تــا  چنــد 
شــدند!  عاشــقش  آنهــا  دادیــم.  نشــان  را  پــرش  و  تعادلــی 
آســان  تکــرار  و  آنهــا  یادگیــری  ســرعت  تماشــای  از  هــم  مــا 
چــون  گرفتیــم  قــرار  تأثیــر  تحــت  آنهــا  توســط  حــرکات  آن 
حیــرت‌آور بودنــد. یکــی از آن بانــوان مربــی اروبیــک بــود و 
ــوردار  ــی برخ ــای طبیع ــری توانایی‌ه ــل از یکس ــن دلی ــه همی ب

بــود. در کل جــو جلســه خــوب بــود و همــه لــذت بردنــد. آن 
شــب وقتــی بــه آپارتمان‌مــان برگشــتیم، بــه تــراس رفتیــم. 
ــوش دوان دوان  ــره هودی‌پ ــت 40 ، 50 نف ــک جمعی ــان ی ناگه
ــم‌  ــرم‌ و دیل ــم اه ــا ه ــی از آنه ــد و بعض ــدان آمدن ــمت می ــه س ب
ــک  ــه ی ــید ک ــول نکش ــی ط ــتند. خیل ــر داش ــاح‌هایی دیگ و س
ــم  ــوزاند و فهمیدی ــمان‌مان را س ــی و چش ــده بین ــوی آزار دهن ب

کــه گاز اشــک‌آور زده‌انــد!
ــتری  ــات بیش ــه تحقیق ــم ک ــم گرفتی ــاق تصمی ــن اتف ــد از ای بع
دربــاره اکســارچیا داشــته باشــیم. فهمیدیــم کــه میــدان اصلــی 
آزادیخــواه  سیاســی  فعــالان  تجمــع  محــل  بــه  منطقــه  آن 
ــت  ــی اس ــرج طلبان ــرج ‌و‌م ــرل ه ــت کنت ــت و تح ــروف اس مع
روز  نمی‌دهنــد.  را  منطقــه  بــه  ورود  اجــازه  پلیــس  بــه  کــه 
بعــد مــا جلســه آموزشــی دیگــری را بــرای کودکانــی کــه در 
کمــپ الئونــاس بودنــد برگــزار کردیــم کــه پیــش از آن هــم 
یــک  می‌کردنــد،  کار  اســکیت‌بوردینگ«  آزاد  »جنبــش  بــا 
ــازمان  ــهریه.  ایــن س ــت ش ــه بــدون دریاف ــازمان عــام المنفع س
ــود و آن  ــه ب ــپ گرفت ــاده‌ای از کم ــی فوق‌الع ــای اختصاص فض
را بــه یــک پیســت اســکیت کوچــک تبدیــل کــرده بــود. متوجــه 
ــپ،  ــراف رم ــای اط ــا و جعبه‌ه ــی از نیمکت‌ه ــه بعض ــدیم ک ش
ــی  ــودکان عال ــط ک ــور توس ــات پارک ــی تمرین ــرای برخ ــرای اج ب
گــرم  همگــی  کــرد.  آغــاز  را  تمرینــی  جلســه  کالــوم  اســت. 
کردیــم و دوبــاره بــا یکســری حــرکات ابتدایــی بــرای فــرود و 
و  شــدند  خســته  زود  خیلــی  بچه‌هــا  کردیــم.  شــروع  پــرش 
ــری  ــا یکس ــرد. م ــر ک ــه تغیی ــی زود جلس ــل خیل ــن دلی ــه همی ب
حــرکات جهشــی و پرشــی را کنــار هــم قــرار دادیــم و دور فضــای 
تمریــن یــک مســیر ســاختیم. بســیاری از آن بچه‌هــا دختــر 
ــاده  ــن ورزش فوق‌الع ــه ای ــا ب ــد آنه ــای علاقه‌من ــد و تماش بودن
بــود. یکــی از آنهــا حتــی فیلم‌هــای مــا را قبــاً تماشــا کــرده 

ــود. ب
ــه  ــد دیوان ــی می‌کنن ــاس زندگ ــا در الئون ــه آنه ــه هم ــر اینک فک
کننــده بــود. بــاز جــای شــکرش باقــی بــود کــه آنجــا یکــی از 
ــخت  ــرایط س ــود ش ــا وج ــود. ب ــه ب ــر آن منطق ــای بهت کمپ‌ه
کامــاً  بچه‌هــا  آن  همــه  زندگی‌شــان،  طاقت‌فرســای  و 
بــود  مشــخص  کامــاً  و  می‌رســیدند  نظــر  بــه  شــاد  و  نرمــال 
ــد  ــت آوردن ــه دس ــدن ب ــدن و دوی ــرای پری ــه ب ــی ک ــه از فرصت ک
ــه  ــید، ن ــان رس ــه پای ــه ب ــان جلس ــی زم ــتند. وقت ــحال هس خوش
ــه  ــه جلس ــتیم ک ــت نداش ــان دوس ــه خودم ــا ن ــک از آنه ــچ ی هی
ــود.  ــوب ب ــی خ ــه خیل ــوای جلس ــال و ه ــون ح ــم چ ــام کنی را تم
بــه  و  دهنــد  ادامــه  پارکــور  یادگیــری  بــه  می‌خواســتند  بچــه 
همیــن دلیــل مــن توانســتم چنــد تــا مربــی پارکــور محلــی پیــدا 
ــی  ــکیت‌بوردینگ معرف ــش آزاد اس ــه جنب ــه ‌مؤسس ــا را ب و آنه

ــد. ــزار کنن ــی برگ ــد کلاس معمول ــا چن ــم ت کن
بــا  رســید،  پایــان  بــه  عالــی  شــکلی  بــه  ســفرمان  نهایــت  در 
ــی  ــور بخش ــا حض ــی ب ــکان محل ــک م ــوی در ی ــه ق ــک جلس ی
کوچــک از جامعــه پارکــور یونــان کــه بــا پــرواز دم غــروب و 

رســید. پایــان  بــه  مناظــر  از  عکســبرداری 
storror  منبع: سایت

منچستریونایتد در تابستان به سراغ جذب موسی دمبله خواهد رفت. قیمت 
بخرد.  را  او  می‌تواند  یونایتد  و  کرده  پیدا  کاهش  زیاد  احتمال  به  بازیکن  این 
فوتبال  باشگاه‌های  همه  که  شده  باعث  دنیا  همه  در  کرونا  ویروس  شیوع 
انتقالات  و  نقل  بازار  احتمالًا  ترتیب  این  به  و  کنند،  تحمل  را  سختی  ضربات 
شکل دیگری پیدا خواهد کرد. باشگاه‌ها پول کمتری برای خرج کردن دارند و 
علاقه زیادی به خرید بازیکن نخواهند داشت، و به این ترتیب قیمت بازیکنان 
ویروس  دوران  در  که  منچستریونایتد  می‌رسد  نظر  به  یافت.  خواهد  کاهش 
از  باشد،  داشته  باشگاه‌ها  از  بسیاری  به  نسبت  بالاتری  تاب‌آوری  توانسته  کرونا، 
نظر  زیر  طولانی  مدتی  برای  را  دمبله  ببرد.آنها  را  استفاده  نهایت  فرصت  این 
به  توجه  با  نداده‌اند.  ارائه  جدی  پیشنهادی  او  خرید  برای  هرگز  ولی  داشته‌اند، 
دنبال  به  باشگاه  این  است،  نامشخص  یونایتد  در  ایگالو  اودیون  آینده  که  این 
مبلغ  بودند  حاضر  آنها  دارد.  نظر  زیر  را  دمبله  و  است  تهاجمی  بازیکن  یک 
بالایی برای این بازیکن بپردازند، و حالا هم که قیمت او کاهش می‌یابد. به این 

ترتیب یونایتد احتمالًا این بازیکن را با قیمت 45 میلیون پوند می‌خرد.
 

 ستین: پنج تعویض به ضرر بارسلونا است
ضرر  به  لالیگا  در  تعویض  پنج  داشتن  که  است  باور  این  بر  ستین  کیکه 
ما  زیان  به  تعویض  پنج  امکان  نظرم  »به  می‌گوید:  او  می‌شود.  بارسلونا 
است چون ما بسیاری از بازی‌ها را در دقایق پایانی برده‌ایم، و حالا رقیبان ما 
در دقایق پایانی بازیکنان سرحال بیشتری خواهند داشت.« مربی بارسلونا 
مانند بسیاری از مربیان دیگر نگران مصدومیت بازیکنانش است: »ما قرار 
عملکرد  روی  گرما  کنیم.  برگزار  کوتاه  مدتی  در  را  بسیاری  بازی‌های  است 
بازیکنان  مصدومیت  افزایش  باعث  و  می‌گذارد  منفی  تأثیر  بازیکنان 
اما  باشد.  می‌رود  انتظار  که  چیزی  از  بهتر  اوضاع  که  امیدواریم  ما  می‌شود. 
این امکان وجود دارد که مانند آلمان، مصدومیت‌ها افزایش پیدا کند، چرا 

که بازیکنان تقریباً دو ماه را روی کاناپه گذرانده‌اند، و در میدان نبوده‌اند.«
 

راجرز: کرونا همه رمقم را گرفته بود
با  مبارزه  درگیر  که  روزهایی  در  می‌گوید  لسترسیتی  سرمربی  راجرز  برندان 
ایرلندی  سرمربی  بود.  نمانده  باقی  برایش  قدرتی  هیچ  بود  کرونا  ویروس 
سرمربی  آرتتا  میکل  از  بعد  شد،  بیماری  این  دچار  مارس  ماه  در  که  روباه‌ها 
کرونایش  تست  که  بود  انگلیس  برتر  لیگ  در  شاغل  مربی  دومین  آرسنال 
نفس  تنگی  از  شدت  به  بیماری  اوج  در  می‌گوید  ساله   47 مرد  این  شد.  مثبت 
شد.او  پیروز  ویروس  این  با  مبارزه  در  خوشبختانه  که  هرچند  می‌برد  رنج 
به  صعود  یاد  بروم.  راه  می‌‌توانستم  زحمت  به  »من  گفت:   ‌BBC رادیو  به 
یک  مارس(   14( کنیم  بازی  واتفورد  با  بود  قرار  که  زمانی  افتادم.  کلیمانجارو 
هفته تعطیلی داشتیم و یک هفته بعد از آن بود که مشکلات من شروع شد. 
سه هفته نه بویی را حس می‌کردم نه طعمی را می‌چشیدم. هیچ رمقی برایم 
نمانده بود و یک هفته بعد وضعیت همسرم هم همینطور شد. هر دوی‌مان 
 2011 سال  راجرز  گرفته‌ایم.«  کرونا  دوی‌مان  هر  که  شد  معلوم  و  دادیم  تست 
مقابل  برتر  لیگ  به  صعود  پلی‌‌آف  بازی  در  پیروزی  کسب  از  پس  هفته  چند 
سوانسی و راهیابی به این رقابت‌ها، در یک کمپین خیریه به قله کلیمانجارو 
نماینده  عنوان  به  که  بود  قدرتمندی   17 تیم  اعضای  از  یکی  او  کرد.  صعود 
باره  این  در  او  می‌شدند.  شناخته  انگلیس  فوتبال  پایین‌تر  و  اول  دسته‌های 
کردیم.  صعود  کلیمانجارو  به  که  انداخت  زمانی  یاد  مرا  »حالت‌هایم  گفت: 
بیشتر  ارتفاع  هرچه  و  می‌شد  بیشتر  نفس‌مان  تنگی  می‌رفتیم  بالاتر  هرچه 
مبتلا  از  پس  که  باری  اولین  هست  یادم  می‌‌کردیم.  تنفس  سخت‌تر  می‌شد 
دویدم.  متر   9  ،8 تنها  و  افتادم  زدن  نفس  نفس  به  بدوم،  کردم  تلاش  شدن 
اشتهایم از بین رفته بود و اینکه مزه و بوی هیچ غذایی را نمی‌فهمیدم حس 
روباه‌ها  بدانم«.  را  سلامتی  قدر  واقعاً  که  شد  باعث  اتفاق  این  بود.  عجیبی 
هم  دیگر  هفته  دو  از  می‌رود  انتظار  و  برگشته‌اند  تمرینات  به  که  است  مدتی 
گفت:  موضوع  این  از  خوشحالی  ابراز  با  راجرز  بگیرند.  سر  از  را  برتر  لیگ 
است.  خوب  خیلی  باشیم  داشته  تماسی  تمرینات  می‌توانیم  دوباره  »اینکه 
مقررات  با  خودمان  دادن  تطبیق  شیوه  اما  نبود  نرمال  قبلی‌مان  تمرینات 
فیزیکی  وضعیت  از  هم  باز  من  اما  کرده  تغییر  تمرینات‌مان  ریتم  بود.  خوب 

بازیکنانم ارضی‌ام. انگار آنها اصلًا از میادین دور نبوده‌اند.«

منچستر سراغ دمبله می‌رودآموزش پارکور به فقرا
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